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 امیدی به دیپلماسی 
با اروپا وجود ندارد

رویکرد جدید سه قدرت اروپایی و اتحادیه اروپا 
به ایران ناشــی از نگاهی اســت که دولت‏های 
اروپایی از حدود ســه ســال پیش به ایران پیدا 
کرده‏اند. سه عامل اثرگذار در این تغییر رویکرد 
ناشی از حمله روســیه به اوکراین، ناآرامی‏های 
۱۴۰۱ درون ایــران و جنــگ غــزه بودنــد. این 
رخدادها باعث شــد کــه اروپا نقش خــود را به 
عنوان تســهیل‏گر، میانجــی و پلیس خوب که 
در پرونــده هســته‏ای ایران طــی دو دهه پیش 
بــازی می‏کردند، کنــار بگذارنــد. در کنار این 
عوامل، نباید از نقش لابی اســرائیل به سادگی 
گذشــت. لابی اســرائیل که تا پیــش از این در 
آمریکا بســیار فعال و اثرگذار بود در ســال‏های 
اخیر در اروپا نیز بســیار فعال شد. در یک سال 
اخیــر این فعالیت‏ها شــدت بیشــتری گرفت و 
مقام‏های اسرائیلی به شکل مستمر با مقام‏های 
اروپایــی در تماس بودنــد. برای مثــال همین 
چنــد دور مذاکرات اخیــری که در اســتانبول 
و ژنــو میــان دیپلمات‏هــای ایرانــی و اروپایی 
انجام شــد، بلافاصله با دیدارهایی با مقام‏های 
اســرائیلی همــراه می‏شــد. راهبرد سیاســت 
خارجی اروپایی‏ها در قبال ایران در مدت اخیر 
به شکل بی‏ســابقه‏ای تحت تاثیر لابی اسرائیل 
قرار گرفــت و در عین حال مانند گذشــته پیرو 
سیاســت‏های ایالات متحــده آمریکا بــود. در 
ماه‏های اخیر در بســیاری از موارد، حتی فراتر 
از خواســت‏های مقام‏های آمریکایــی رفته‏بود 
که نشــان می‏داد مواضــع اروپایی‏هــا بیش از 
آنکه با آمریکا هماهنگ شــود، در حال نزدیک 
شــدن به اسرائیل اســت.  در برابر هر اندازه که 
ایران انعطاف بیشــتری نشان می‏داد، از جمله 
امضــای توافقنامــه قاهره میان ایــران و آژانس 
بین‏المللــی انرژی اتمی و بســته پیشــنهادی 
اخیر آقای عراقچی به سه کشور اروپایی، باعث 
نشد که سه قدرت اروپایی از مواضع حداکثری 
خودشان عقب‏نشــینی کنند و فراتر از موضوع 
هسته‏ای، مسئله توان موشکی ایران را نیز روی 
میــز قرار دادنــد که در عمل باعث به بن‏بســت 

کشیده‏شدن مذاکرات ایران و اروپا شد.
در حاشــیه نشســت ســالانه مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد که این هفته آغاز می‏شــود، 
تنها رخدادی که ممکن اســت راهگشــا باشــد، 
دیــدار میان مقام‏های ایرانی و آمریکایی اســت. 
تا پیــش از این از آنجا که مقام‏های اروپایی نقش 
تســهیل‏گری و میانجی‏گری بر عهده داشتند و 
تلاش می‏کردند دیدارها و تماس‏هایی میان ایران 
و آمریکا شکل بگیرد اما مواضع اروپایی‏ها بسیار 
تندتر از گذشته شده‏است و در نیویورک فقط باید 
منتظر یک اتفاق خارق‏العاده و پیش‏بینی‏‏نشــده 
بود کــه بتواند مانع اجرای اســنپ‏بک شــود اما 

احتمال چنین رخدادی بسیار ناچیز است.
تردیــدی وجود ندارد که دیپلماســی ایران در 
قبــال اروپایی‏ها در چند ســال اخیر، سیاســت 
هوشــمندانه و مدبرانه‏ای نبود و نــگاه بلندمدت 
در روابط با اروپا وجود نداشــت. اگر پس از حمله 
روســیه به اوکرایــن، جمهوری اســامی ایران به 
شــکل جدی وارد گفت‌وگو با اروپایی‏ها می‏شــد 
که نشان بدهد همکاری‏های دفاعی ما با روسیه، 
تهدیدی علیه اتحادیه اروپا نیست، مذاکرات جدی 
بین ایران و اروپــا برای برطرف کردن نگرانی‏های 
اروپا شــکل می‏گرفت. چنیــن اقداماتی در زمان 
خود می‏توانست از رسیدن به نقطه‏ای که امروز با 
اروپا در آن قرار داریم جلوگیری کنیم. حتی تا یک 
ســال پس از حمله روســیه به اوکراین، اروپایی‏ها 
مجدانه در گفت‌وگوهای احیای برجام مشــارکت 
می‏کردنــد.  مذاکــرات علی باقری‌کنــی، معاون 
وقت وزیــر امور خارجه با همتایــان اروپایی برای 
احیای برجام تا شهریور ۱۴۰۱ )ماه‏ها پس از آغاز 
جنگ اوکرایــن( به نتایج ملموســی برای احیای 
برجام رسیده‏بود اما در آن دوران با توهم زمستان 
ســخت اروپا، در تهران عده‏ای با احیای برجام و 
بازگشــت به وضعیت پیش از خروج دونالد ترامپ 
از برجام، مخالفت کردند و مذاکرات به شکســت 
کشیده‏شــد.  فرصت‏هــای زیادی وجود داشــت 
کــه ما از آن اســتفاده نکردیم.  عــاوه بر رویکرد 
خصمانه اروپا و بدعهدی‏های کشورهای اروپایی، 
سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران هم 
قصورهایی داشته‏اســت که اگر اتفاق نمی‏افتاد، 

الان در این موقعیت نبودیم.
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تحلیل‏گر مسائل اروپا
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قطع امید از دیپلماسی؟
در غیاب اراده سیاسی جدی دورنمایی برای توافق با هدف توقف اسنپ‏بک وجود ندارد

مواجهه ایران و ســه کشور اروپایی در شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد به پایان خود نزدیک می‏شــود. به نظر می‏رســد که دو طرف 
بــه ســرعت در حال حرکت به ســمت تصادم با یکدیگر هســتند و 
اراده‏ای بــرای توقف در هیچ‌یک از طرف‏هــا وجود ندارد. اگر اتفاق 
خارق‏‌العــاده‏ای در پنج روز پیش رو رخ ندهد، بامداد یک‏شــنبه ۶ 
مهر رخــدادی در روابط ایران و اروپا شــکل می‏گیــرد که می‏تواند 
برای همیشــه ماهیت رابطه ایران را با قدرت‏های اروپایی و اتحادیه 
اروپا دچار تحول کند. زبان گفت‌و‌گوی ایران و ســه کشــور اروپایی 

در ماه‏های اخیر به زبان تهدید تبدیل شده‏است، اروپایی‏ها تهدید 
می‏کنند که اگــر ایران گام‏های عملی در خصــوص رفع نگرانی از 
برنامه هسته‏ای‏اش برندارد، ۶ قطعنامه تعلیق‌شده شورای امنیت 
سازمان ملل متحد را بر اساس برجام باز می‏گردانند. در برابر ایران 
هم تهدید کرده‏است که در صورت بازگشت تحریم‏ها، اروپا را کاملًا 
از مذاکرات هسته‏ای کنار می‏گذارد و همکاری‏های خود را با آژانس 
بین‏المللی انرژی اتمی قطع می‏کند. در طول دو هفته گذشته ایران 
ابتکارهایی برای جلب رضایت اروپایی‏ها برای انصراف از بازگرداندن 
تحریم‏های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داده‏است. 
اما این بســته‏های پیشنهادی هیچ‌یک نتوانســتند رضایت اروپا را 
جلب کنند. استدلال اروپایی‏ها این است که ایران در این بسته‏های 
پیشــنهادی هیــچ گام عملی را بــرای برطرف کــردن نگرانی‏های 
اروپایی‏ها تا پیش از ضرب‏الاجل ۲۷ سپتامبر )۵ مهر( برای بازگشت 

قطعنامه‏های شورای امنیت ســازمان ملل متحد ارائه نداده‏است. 
در برابر ایران می‏گوید که تحت فشار حاضر به امتیاز دادن نیست و 
اعلام کرده‏است که ابتدا اروپایی‏ها باید از موضع خود کوتاه بیایند. 
به اعتقاد مقام‏های ایرانی درخواست اروپا برای فعال‏سازی مکانیسم 
اسنپ‏بک غیرمشروع و غیرقانونی است و به دلیل سرپیچی اروپا از 
اجرای تعهداتش تحت برجام، سه قدرت اروپایی حقی برای استفاده 

از مکانیسم‏های برجام برای بازگرداندن تحریم‏های پیشین ندارند.
تا به امروز، روســیه و چین هم از موضع ایران حمایت کرده‏اند. 
اما به اعتقاد بســیاری از کارشناســان، حمایت سیاســی روسیه و 
چین از موضــع ایران در مورد غیرمشــروع بودن درخواســت اروپا 
برای بازگرداندن تحریم‏های شورای امنیت، تاثیر چندانی در تبعیت 

کشورهای جهان در اجرای این قطعنامه‏ها نخواهد داشت.
نهایتاً ۵ روز فرصت باقی مانده‏است، تا ایران و سه کشور اروپایی 
بتوانند به یک راهکار مرضی‏الطرفین برای توقف اجرای اسنپ‏بک 
یا به تعویق انداختن آن برای دادن زمان و فضا به مذاکرات بیشــتر 
برسند. اما به نظر نمی‏رسد نه در تهران و نه در پایتخت‏های اروپایی، 
عزم سیاسی کافی برای رسیدن به چنین توافقی وجود داشته‏باشد. 
به نظر می‏رســد که اروپایی‏ها کاملًا از دیپلماســی بــا ایران ناامید 
شــده‏اند و به تبعیت از آمریکا به رویکرد فشــار حداکثری متوســل 
شــده‏اند؛ رویکردی که احتمالًا موضع ایران را در مقابل اروپا تندتر 
خواهد کرد و باعث خواهد شد که روابط بیش از پیش سرد شود. از 
عوارض جانبی این سیاســت اروپا این است که روابط ایران و روسیه 
به عنوان دشــمن اصلی اروپا در شرایط فعلی تقویت می‏‏شود و این 
موضوع نیز بر سردی هر چه بیشتر روابط تهران و بروکسل تاثیرگذار 
خواهد بود. ایران فرصت‏های زیادی را در طول سال‏های اخیر برای 
حل و فصل اختلاف‏های هســته‏ای با سه کشــور اروپایی از دست 
داده‏اســت و این موضوع باعث شده‏اســت تا کشــورهای اروپایی 
اعتماد خودشــان را به ایران به عنوان یک شریک مذاکراتی با عزم 
کافی برای حل اختلاف‏ها از دست بدهند. البته تردیدی نیست که 
بی‏میلی ایران به توافق با اروپا، ناشی از رفتارهای نه‌چندان دوستانه 
و گهگاه خصمانه اروپا علیه ایران بوده‏است و شکست مذاکرات در 
گذشته، به معنای حقانیت اروپا نیست. با این حال ایران همواره این 
فرصت را داشته‏است که با استفاده از روش‏های دیپلماتیک و پیدا 
کردن راهکارهای میانه، اروپایی‏ها را برای رسیدن به یک توافق جذب 
کند. در طول چهار سال گذشته، از ابتدای دولت سیزدهم، اتکای 
بیش از اندازه تهران به مذاکرات مســتقیم و غیرمستقیم با آمریکا و 
کنار گذاشتن اروپایی‏ها از فرآیند مذاکرات باعث شده‏است که مسیر 
مذاکراتی ایران و اروپا دچار اختلال شود و نقش تسهیل‏گری اروپا در 

فرآیند مذاکرات هسته‏ای ایران، کمرنگ‏تر از هر زمان دیگری شود.
با این حال فرصت پنج‌روزه حضور دیپلمات‏ها و سران ایران و اروپا 
در نیویورک، همچنان روزنه‏ای بسیار کوچک برای احیای دیپلماسی 
با اروپا، پیش از تصادم بامداد ۶ مهر ایجاد می‏کند. هرچند بسیاری 
از کارشناســان از توفیق دیپلماتیک در روزهای پیش رو قطع امید 
کرده‏انــد، اما عــزم و اراده جدی در تهــران، می‏تواند از یک منازعه 
بلندمدت دیپلماتیک با اروپا که ممکن است از شنبه هفته آینده آغاز 

شود و تا آینده قابل تصور ادامه پیدا کند، جلوگیری کند.

دیپلماسی یک بازی یک‌طرفه نیست یک بازی شطرنج است که طرف مقابل 
شما هم باید قواعد بازی رو رعایت کند تا بتوان به نتیجه رسید. امروز این مسئله 
رایج شده‌اســت که دستگاه سیاســت خارجی ایران چه باید بکند یا چه باید 
می‌کرد که مذاکرات با غرب به موفقیت برسد. به نظر من این سوال درست یا 
کاملی نیست. در مذاکرات ایران و غرب، یک طرف دیگر هم وجود دارد. باید 
مواضع و رفتارهای طرف مقابل هم در نظر گرفته‌شود. برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات، تردیدی وجود ندارد که هر دو طرف باید مجاب شــوند و نمی‌توان 
یک‌طرفه مذاکره را به نتیجه رساند. اما الان شاهد این هستیم که یک طرف، 
یعنی ایران، هنوز به رویکردهای دیپلماتیک پایبند اســت. مــا این رویکرد را 
از ۲۰۱۵ تا به امروز از ســوی ایــران دیده‌ایم و می‌بینیم. در برابر طرف مقابل 
اینگونه نیست. آمریکا هر زمان بخواهد پیش‌شرط می‌گذارد، شرایط مذاکره 
را بر مبنای خواست خودش تعیین می‌کند، و حتی وقتی توافق می‌کند، هر 
زمان که اراده کند از توافقی که امضا کرده‌اســت خارج می‌شود. آمریکا برای 
وادار کــردن طرف مقابل به پذیرش درخواســت‌هایش در میز مذاکره، از هر 
روشی جدای از دیپلماسی استفاده می‌کند و تا به امروز دیده‌ایم که از تحریم، 
فشار حداکثری، اقدام‌های خرابکارانه، ترور و اخیراً هم جنگ برای دنبال کردن 
اهدافش استفاده کرده‌است. آمریکا از یک سو برای خود هیچ قاعده و قانونی 
نمی‌پذیــرد و از طرف دیگر از ایران می‌خواهد که کاملًا پایبند عمیق به همه 
قوانین و قیود باشد. در شــرایط فعلی میز مذاکره ایران و غرب به مسابقه‌ای 
شــبیه شده‌اســت که در آن یک طرف با قواعد شطرنج بازی می‌کند و طرف 
مقابل با ترکیبی از قوانین بوکس، فوتبال آمریکایی و ورزش‌های رزمی وارد بازی 
شده‌است. چنین مذاکره‌ای قطعاً به نتیجه نمی‌رسد. روش آمریکا در مواجهه 
با ایران در واقع یک رویکرد نواستعمارگرایانه است و ناشی از نگاه بالا به پایین 

آمریکا و کلیت غرب است.
با روندی که وقایع طی کرد‌ه‌اند، دیگر تردیدی وجود ندارد که مشکل آمریکا 
و اسرائیل با ایران، مسئله هسته‌ای نیست، بلکه مشکل قدرت است. اگر صرفاً 

مشــکل آمریکا با ایران پرونده هسته‌ای بود، تردیدی وجود نداشت که برجام 
می‌توانست تا حد بسیار زیادی نگرانی‌های آمریکا و متحدانش را برطرف کند. 
گزارش‌های نهادهای اصلی امنیتی آمریکا نشــان می‌داد که ایران به دنبال 
بمب اتم نیســت و باقی ماندن در برجام، تضمین کافی در اختیار غرب قرار 
می‌داد که ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اما امروز می‌بینیم 
که خواسته‌های اصلی طرف غربی، به ویژه آمریکا و اسرائیل علنی شده‌است 
که شامل کنار گذاشتن کامل صنعت هسته‌ای، محدود کردن توانمندی‌های 
نظامی، به‌ویژه توانمندی موشکی و کاهش و نهایتاً قطع کامل نفوذ ایران در 

کشورهای منطقه است.
من معتقدم کــه آمریکا در چارچوب هیچ توافقی حاضر نخواهد شــد 
تحریم‌هــای خود علیــه ایران را کنار بگــذارد، چراکه رفــع تحریم‌ها باعث 
توانمندی و قدرتمند شدن ایران می‌شود. ممکن است توافقی مانند برجام 
بتواند بخشی از تحریم‌ها را کاهش دهد اما نهایتاً تحریم‌ها باقی خواهند ماند 
و حالا آمریکایی‌ها به جد دنبال این هستند که با از بین بردن دستاوردهای 
برجام، تحریم‌های بین‌المللی شــورای امنیت ســازمان ملل متحد را هم 
احیا کنند. من حتی تصور می‌کنم که اگر برجام به خوبی پیش می‌رفت و 
آمریکا از برجام خارج نمی‌شد، باز هم طرف آمریکایی بهانه‌ای پیدا می‌کرد 
که از طریق آن قطعنامه‌های شورای امنیت را مجدداً احیا کند. سه بازیگر 
اصلی طرف ایران، هر یک خواسته‌های مشخصی دارند. اسرائیل خواهان 
یک ایران فروپاشــیده، ورشکســته و چند تکه اســت، آمریکا خواهان یک 
ایران ضعیف است که قدرت چانه‌زنی و اثرگذاری در منطقه نداشته‌باشد و 
اروپایی‌ها خواهان این هستند که ابزار به‌زعم آنها تهدید، یعنی قدرت نظامی 

و توانمندی هسته‌ای را از ایران سلب کنند.
هرچند موضع اروپا نسبت به آمریکا و اسرائیل، کمتر تهاجمی است، اما به 
دلیل اختلاف‌های اساسی به واشنگتن از جمله جنگ اقتصادی و تعرفه‌ها و 
همزمان وابستگی امنیتی اروپا به آمریکا و جنگ اوکراین، اروپایی‌ها احساس 
می‌کنند که باید امتیازاتی به آمریکا بدهند که یکی از آنها در مســئله ایران و 
پیروی از سیاســت آمریکا در پرونده ایران است. در عین حال سیاست آمریکا 
هم روزبه‌روز اسرائیلی‌تر می‌شود. در واقع گفتمان در خصوص ایران روز به روز 

به اسرائیل نزدیک‌تر می‌شود.
با توجه به تجاربی که در منطقه داریم مطمئناً فشــارها بر ایران هیچ وقت 

کاسته نمی‌شوند و تحریم‌ها هم هیچ وقت، آنگونه که ایران انتظار دارد، مرتفع 
نخواهد شــد. در نتیجه اینجا سوال این نیست که ایران چه باید بکند، سوال 
این اســت که آیا طرف مقابل واقعاً اراده سیاســی برای رسیدن به یک توافق 
برد-برد با ایران دارد یا صرفاً به دنبال اعمال زور و ســلطه خود بر ایران اســت. 
ایران در ۱۰ ســال گذشــته نشان داده که در دیپلماســی راهکرد رویکردها و 
راهکردهای دیپلماسی را دنبال می‌کند، اما طرف مقابل همواره این رویکرد 
را پس زده‌است، چه زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و چه همین امروز که 
اروپایی‌ها حاضر به پذیرش بسته‌های پیشنهادی ایران و توافق ایران و آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی نیستند. حتی اگر همین فردا هم توافقی حاصل شود 
که مکانیسم اسنپ‌بک چند ماه تمدید شــود، یک اقدام موقت خواهد بود و 
غرب هیچ وقت این فرصت طلایی را برای اینکه همیشه امکان مهار کردن ایران 

را داشته‌باشد، از دست نمی‌دهد.
گزینه‌هایی برای ایران وجود دارد که می‌تواند از طریق آنها فشار و ضربه‌های 
بازگشت تحریم‌های شــورای امنیت سازمان ملل را کنترل کند. از جمله این 
اســت که ایران از طریق چندجانبه‌گرایی با کشــورهای قدرتمند غیرغربی و 
کشورهای همسایه، با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی، 
بتواند تا حدی با تقویت اقتصاد داخلی این آسیب‌ها را کاهش دهد. در غیر این 
صورت از نظر من غرب به دنبال راه‌حل نیســت. غرب خواهان تضعیف ایران 
است. برای غربی‌ها ادراک بازدارندگی تغییر کرده و تصور غرب درست یا غلط 
بر این است که ایران راهی برای پیشبرد استقلال سیاسی یا استقلال نظامی 
خود ندارد و به همین دلیل آنها امکان حمله نظامی و فشار اقتصادی بیشتر را به 
ایران دارند. هدف آنها این است که بدون اینکه هزینه یا امتیازی بدهند، ایران 
را غیراتمی، غیرنظامی و ورشکســته کنند. تهران باید این فهم و ادراک توازن 
قدرت را تغییر دهد. یعنی اینکه امیدی به رسیدن به یک راهکار مذاکره‌شده 
برای تغییر رویکرد غرب وجود ندارد و ایران مجبور است در هر شرایطی تلاش 
کند وضعیت اقتصاد داخلی را بهبود بخشد، تاب‌آوری کشور و توانمندی‌های 
دفاعی و نظامی‌اش را بهبود بخشــد تا بتواند به شــکل پایــدار هرگونه اقدام 
خصمانه از طرف کشورهای غربی را خنثی کند و فشار اقتصادی و تحریمی را 
تحمل کند. نهایتاً غرب باید به این باور برسد که راهکاری بدون هزینه‌ای برای 
تسلیم کردن ایران وجود ندارد و فهم و ادراک بازدارندگی در آنها مجدداً تغییر 

کند و مجبور شوند که برای رسیدن به توافق به ایران، امتیازهایی را ارائه کنند.

غرب قواعد دیپلماسی را رعایت نمی‌کند
استاد روابط بین‌الملل

علم صالح

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

نگاه 
کارشناس 

2

Ge
tt

yI
m

ag
es

س: 
عک

 


